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                                    کلاس                             آزهَى ًَتت دٍم درس فارسی پایِ چْارم:خاًَادگی ٍ ًام ًام

 .هعاًی کلوات زیر را تٌَیسیذ ( 1

 :گریخت :                             ًاپسٌذ :                            خطِّ :                      غَک 

 .ّن خاًَادُ کلوات زیر را تٌَیسیذ  ( 2

 : حس :                               عذل :                            هٌتظر :                         تصَیر 

 . در ّر قسوت کلوِ درست را اًتخاب کردُ ٍ در جای خالی تٌَیس  (3

 .( خار –خَار . ) تِ دستص رفت .................. اٍ ٌّگام چیذى گل (الف 

 ( اثاث –اساس . ) ّوِ ی گفتگَّا تَاًایی علوی داًص آهَزاى است .................. پایِ ٍ  (ب 

 (کتاب ًاهِ –ضٌاسٌاهِ . ) ًَضتِ ای است کِ اطلاعات ضخصی ّر فرد در آى آهذُ است  (ج 

  ( لثالة –سراسر ) از آب ضذُ تَد ................تر اثر تارًذگی زیاد ، رٍدخاًِ  (د

 .تا ّر گرٍُ از کلوات در ّن ریختِ یک کلوِ تساز  ( 4
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 .در ّر گرٍُ یک کلوِ تا تقیِ ًاّواٌّگ است آى را هشخص کي  (5

 حافظ – فردٍسی – اتَریحاى تیرًٍی –سعذی  (الف 

  داًص –هسألِ – سَال –پرسص  (ب 

  عالن – علن – عول –هعلن  (ج 

 .کلوِ ّای تِ ّن ریختِ را هرتة کٌیذٍ جولِ هعٌادار تسازیذ ( 6

 /   ...........................................................................خیاتاى /از /تَد/ٍ/جوعیت/پر/کَچِ/ضذُ(الف
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 .هخالف کلوِ ّای زیر را تٌَیس  (7

 اٍلیي                            اًذٍّگیي                               ًیرٍهٌذ                              خاٍر 

 



 .هعٌای حکایت ٍ شعر زیر را تٌَیسذ  ( 8

 « عالن تی عول تِ چِ هاًذ؟ » : یکی را گفتٌذ  (الف

 « تِ زًثَر تی عسل » :                   گفت 

 

 ای هَش لَس یک غازی             تا دم ضیر هی کٌی تازی : گفت  (ب 

 

 .تِ ّن ٍصل شًَذ«اهّا  » دٍ جولِ تٌَیسیذ کِ تا -9

  .هٌاسة را اًتخاب ٍ قرار دّیذ (: »« ، ؟  . )در جاّای خالی علائن ًگارشی -10

 ......اهرٍز زًگ آخر کلاس هی رٍین ...   .... هرین گفت ... رٍزی هثیٌا ٍ زّرا ٍ هرین در حیاط ًطستِ تَدًذ 

 .یکی از هَضَع ّای زیر را اًتخاب کردُ ٍ درتارُ آى چٌذ تٌذ تٌَیسیذ -11

 .کتاب ٍ کتاب خَاًی (الف

 یکی از  فصل ّای سال (ب

 اٍقات فراغت  (ج 

 ......اگر هخترع تَدم چیسی اختراع هی کردم کِ  (د 
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  هَفق تاشی عسیسم
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 پاسخٌاهِ

 

 فرار کرد: زضت            گریخت : سرزهیي                   ًاپسٌذ : قَرتاغِ         خطِ : غَک -1

 

 احساس: عادل             حس : اًتظار           عذل : تصاٍیر ، هصَر             هٌتظر : تصَیر -2

 

 لثالة( ضٌاسٌاهِ                   د( اساس              ج( خار         ب(الف-3

 

  تیغِ– جلیل –َّضوٌذ -  عویذ  -4

 

 عول( داًص                  ج(اتَریحاى تیرًٍی                ب (الف-5

 

 .       کَچِ ٍ خیاتاى پر از جوعیت تَد(الف-6

 .هطک آى است کِ خَد تثَیذ ًِ آى کِ عطار تگَیذ (      ب

 

  تاختر# ضعیف          خاٍر # خَضحال              ًیرٍهٌذ# آخریي           اًذٍّگیي #اٍلیي-7

 

گفت هثل زًثَر عسلی کِ عسل تَلیذ : کسی کِ علن دارد ٍلی تِ علوص عول ًوی کٌذ ،ضثیِ چیست : از یک ًفر پرسیذًذ (الف-8

 .ًوی کٌذ

 ای هَش لَس تی ارزش ٍ هعرکِ گیر  ، تا دم هي تازی هی کٌی ؟: ضیر تِ هَش گفت (ب

 

 .هي تِ هذرسِ رفتن اها علی ًیاهذُ تَد-9

 

 «اهرٍز زًگ آخر کلاس هی رٍین؟» : هرین گفت. رٍزی هثیٌا ٍ زّرا ٍ هرین در حیاط ًطستِ تَدًذ-10

 

 

 


